
یادداشت

کرات  یک تحلیلگر مســائل بین الملل در خصــوص مذا
ایــران و اروپــا و تــاش اروپــا بــرای فعــال کــردن مکانیســم 
ماشــه اظهــار داشــت: وقتــی دونالــد ترامــپ در دوره اول 
ریاست جمهوری خود از برجام خارج شد، ایران تا یک سال 
به تعهدات برجامی خود پایبند ماند. غنی ســازی ایران با 
سانتریفیوژهای IR1 و IR2 انجام می شد و درصد آن ۳.۶۷ 
بود. در واقع، حجم غنی ســازی خیلی بالا نبود و در سطح 

تعهدات برجامی تهران بود. 
ســیدجال ســاداتیان گفــت: بازرســان هــم به راحتــی 
دسترسی داشــتند و دوربین ها نیز ضبط و ربط می کردند. 
ایران تا یک ســال این وضعیت را ادامه داد. امــا بعد از یک 
ســال، شــاهد آن بودیم کــه اروپایی ها هــم عاوه بــر آمریکا 
که از برجام خارج شــده بــود، از 12 ســرفصل تعهدات خود 
11 ســرفصل را انجام ندادند. نهایتاً ایران بــا اروپایی ها وارد 

گفت وگو شد.
 اروپایی هــا، مکانیســم دیگــری بــه نــام اینســتکس را 
طراحی کردنــد که البتــه آن را هــم اجــرا نکردند، ایــران هم 
آن را نپذیرفت. وی افزود: آمریکا از برجام خارج شــده بود، 
روزبه روز تحریم های بیشتری وضع می کرد و اروپایی ها هم 
کنش  به تعهــدات خود عمــل نمی کردند. طبیعتاً ایــران وا
نشان داد و گفت وگوهای ایران و اروپا حالت انتقادی خاص 
خود را پیدا کرد. تا آنکه در چند سال اخیر مساله زمستان 
ســخت اروپایی ها پیش آمد. بعد از آن نیز اروپایی ها که در 
جنگ اوکراین پشت اوکراین ایســتاده بودند ایران را متهم 
به حمایت از مسکو و دادن تجهیزاتی مثل پهپاد و موشک 

به روسیه کردند.
 آنهــا به ایــن ســمت رفته اند کــه پرونده ایــران را بــه گروه 
رســیدگی به این موضــوع و ســپس شــورای امنیــت ارجاع 
دهند تا شــش تحریمــی کــه در قطعنامــه 22۳1 ملغی الاثر 
شــده بود بازگــردد. قطعنامــه 22۳1، بــه تبع برجام، شــش 
قطعنامه تحریمی سال های 200۶ تا 2010 را تا زمانی که ایران 
به تعهدات خود عمل کنــد ملغی الاثر می کرد وگرنه پرونده 
طبق پروتکلی باید به کمیسیون مشترک ارجاع داده شود و 
شورا آن را بررسی کند و در صورتی که ایران را مقصر بشناسد 
به شورای امنیت ارجاع دهد و قطعنامه های قبلی دوباره 

فعال شوند. 
چهار مورد از این قطعنامه های تحریمی اجرایی است، 
یعنی ذیــل فصــل هفتم و مــواد یــا اصــول ۴۹ تا ۵1 شــورای 
امنیت بود که می توانست اقدامات بین المللی را علیه ایران 
ساماندهی کند. ســفیر ســابق ایران در انگلیس بیان کرد: 
، می خواهند  در واقــع اروپایی  ها با اعمال بیشــترین فشــار
امتیازهای بیشــتری از ایران بگیرند. اما از نظــر ایران، اروپا 
هم به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکرده است. 
از جمله این که ایران عضو معاهده منع گسترش تسلیحات 
هسته ای )NPT( است. عضویت ایران در این معاهده برای 
آنها تعهد ایجاد می کند؛ یعنی وقتی کشوری به تأسیسات 
هســته ای صلح آمیز ایران یا کشــور دیگری حمله می کند، 

آنها باید آن را محکوم کنند. 
اعتراض ایــران به طــرف مقابــل این اســت که چــرا هیچ 
اقدامــی انجــام نداده ایــد و حتــی یــک کلمــه هــم بــرای 
محکومیــت آن بــه کار نبردیــد؟ و حــالا فقــط به یــک بند از 
برجام اســتناد می کنیــد و خواهان فعال ســازی مکانیســم 
ماشــه هســتید؟ بنابرایــن، نمی تــوان پذیرفــت کــه طــرف 
مقابل به هیچ یــک از تعهدات خود در برجــام عمل نکرده 
کنــون بخواهــد با اســتناد به همــان توافــق، علیه  باشــد و ا

ایران اقدام کند. 
این یک بــام و دو هــوا از نظــر ایــران قابل قبول نیســت و 
فاقد مبنــای حقوقی اســت. وی ادامــه داد: در این رابطه، 
آقای عراقچــی وزیر خارجــه هم به دبیــرکل ســازمان ملل، 
رئیس شــورای امنیــت و دیگــر نهادهای ذی ربــط نامه ای 

نوشته است. 
 تلاش غرب 

کره کرده اند  ساداتیان بیان کرد: اروپایی ها دعوت به مذا
امــا این که در مــورد چــه موضوعــی و در چه چارچوبــی قرار 
کره شــود در جلســه تعیین تکلیف خواهد شــد.  اســت مذا
کره بود. اما در ارتباط با  آنچه گفتم چارچوب ایران برای مذا
کره کنندگان ... از همان ابتدا، حتی پیش از آغاز  سطح مذا
کرات میان ایران و آمریکا با حضور آقای ویتکاف، ایران  مذا
کره با اتحادیه اروپا برای حل وفصل اختافات  چهار دور مذا
کرات به ریاست آقای  برگزار کرده بود. در آن مقطع هم مذا
مجید تخت روانچی و با همراهی آقــای غریب آبادی انجام 
می شــد. اما با آغاز گفت وگوهــای عراقچی - ویتــکاف، این 
دو نفر به همراه سایر کارشناســان به تیم وزیر امور خارجه 
کرات را در مســقط، رم و مجدداً در مسقط  پیوستند و مذا

ادامه دادند. 
کرات ایران و آمریکا  ســاداتیان در خصوص وضعیت مذا
کرات با آمریکا متوقف شده  عنوان کرد: در حال حاضر، مذا
و هنوز مشخص نیســت که آیا ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. 
قرار بود این گفت وگوها روز شــنبه گذشــته با میانجی گری 
چینی هــا در چیــن پی گرفتــه شــود، اما ظاهــراً در آنجــا نیز 
کنون غرب تــاش می ند با  توافقی حاصل نشــد. در واقــع ا
، ایــران را وادار کنــد که غنی ســازی را به صفر  کثر فشــار حدا
برساند. اما ایران زیر بار هیچ یک از این خواسته ها نمی رود 
کیــد می کند کــه در صورت برداشــتن تحریم هــا، حاضر  و تأ
کنش به عدم اجرای تعهدات شما  است اقداماتی که در وا

انجام داده را کنار بگذارد. 
این اقدامات شــامل اجازه ندادن به بازرســی ها و توقف 
برخــی فعالیت هــای نظارتــی آژانــس، غنی ســازی 20 و ۶0 
درصدی و افزایش میزان ذخایر غنی شده اورانیوم است که 
صحبت از حدود ۴0۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶0 درصدی 
کیــد می کند که طبــق برجام  اســت. از ســوی دیگر ایران تأ
مجاز به غنی سازی ۳.۶۷ درصدی در داخل کشور است و 

کمتر از آن را نمی پذیرد. 
کره با آمریکا در این زمینه  همچنین تهران حاضر به مذا
کــرات، در کنار  نیســت، به ویژه کــه آمریــکا هم زمــان بــا مذا
اسرائیل به اقدامات فریبکارانه علیه ایران کمک کرده و در 

حمات به ایران با اسرائیل همکاری کرده است. 

ح کرد سیدجلال ساداتیان مطر

 اروپا با اعمال فشار 
دنبال گرفتن امتیازات بیشتر است
تهران اجرای گزینشی برجام را قبول ندارد 

گزارش

 نبرد ایران و اسرائیل
پیش بینی چهار سناریو

تنش اخیــر میــان جمهــوری اســامی ایــران و 
اســرائیل، حاصل بازتعریفــی در دینامیک امنیت 
منطقه ای اســت؛ فرآیندی زنجیروار کــه از بحران 
غزه، لبنــان، ســوریه و عــراق آغــاز شــد و در نهایت 
به تقابل مســتقیم دو بازیگر اصلــی انجامید. این 
درگیری متقابــل نظامی، گرچــه در ظاهر محدود 
و کنترل شــده بود، اما در باطن هدفی فراتر از یک 
پاســخ تافی جویانــه را دنبــال می کــرد: تنظیــم و 
بازسازی منظومه امنیتی منطقه ای. هر دو طرف با 
ک یک جنگ تمام عیار، در  درک پیامدهای خطرنا
حفظ سطحی از مهار و موازنه سعی دارند؛ چرا که 
ضعف ها و آسیب پذیری های خود را نیز به خوبی 
می شناســند. در عیــن حــال، قدرت هــای بــزرگ 
جهانی نیز از گسترش جغرافیای جنگ بیم دارند، 
زیرا تداوم و تشدید آن می تواند پیامدهایی ویرانگر 
بر اقتصاد جهانی و ثبات ژئوپلیتیک داشته باشد. 
اما در ورای این نگرانی ها، اهدافی بزرگ تری نهفته 
است: طراحی ساختار جدید ژئوپلیتیک، بازتعریف 
جغرافیای منافع، و تثبیت نظام های امنیتی تازه 
در ســطح منطقه. حمایت بازیگران بین المللی از 
، بیانگر آن اســت کــه تقابل کنونی  دو طــرف درگیر
دیگر صرفاً نزاعی منطقه ای نیست، بلکه بازتابی 
از تقابل ژئوپلیتیک گســترده تر میان محور شــرق 
و غرب اســت. در حالی که این قدرت ها از یک سو، 
اســتمرار این گونه جنگ هــا را بــرای مدیریت رقبا 
ضروری می دانند،از سوی دیگر، تشدید و گسترش 
آنها را نیز در تضاد با منافع راهبردی خود می بینند. 
از این رو، امکان تداوم جنگ به اشکال مختلف، یا 
فروکش کردن آن بــا میانجی گری های محتاطانه، 
هر دو ســناریوهایی محتمل هســتند. خاموشی 
معنــادار جامعــه جهانــی در قبــال ایــن بحــران، 
پرســش هایی جــدی دربــاره شــکنندگی نظــم 
کارآمدی مکانیزم های متولی صلح  بین المللی و نا
و امنیــت جهانی مطــرح می ســازد. واقعیــت این 
است که سازوکارهایی نظیر شورای امنیت سازمان 
ملل، ناتو و نهادهای بین المللی دیگر که پیش تر 
نقش بازدارنــده داشــتند، امــروز صرفــاً ابزارهایی 
در خدمــت منافــع قدرت هــای بــزرگ بــه شــمار 
می روند. در ادامه می توان سناریوهای مختلفی 
را برای آینــده این تقابل در نظر گرفت: ســناریوی 
نخســت؛ ادامــه تقابــل در قالــب جنگ هــای 
نیابتی، خرابکاری امنیتی و عملیات ســایبری در 
کشورهای پیرامونی همچون لبنان، سوریه، عراق 
و یمن. هر دو کشــور تمرکز زیادی بــر فناوری های 
نوین جنگی، اطاعاتی و ســایبری دارنــد که آن را 
به ابزار اصلــی نبرد در فــاز بعدی تبدیــل می کند. 
ســناریوی دوم: اســتفاده از ابزارهــای اطاعاتــی 
و فنــاوری بــرای بی ثبات ســازی داخلــی طــرف 
مقابل، به ویژه هم زمان با بحران های اقتصادی، 
نارضایتی های سیاسی یا تهدیدهای امنیتی. نفوذ 
اطاعاتی، درز داده ها و حمات به زیرساخت های 
حیاتــی می تواند در ایــن چارچوب تحلیل شــود. 
ســناریوی ســوم: مدیریت ســطحی درگیری ها در 
حالی کــه احتمال یــک »حادثــه هدفمنــد« برای 
تغییر معادلات ژئوپلیتیکی وجود دارد. این گزینه 
به ویژه زمانی محتمل می شــود که یکی از طرفین 
در موضــع ضعــف قــرار گیــرد. ســناریوی چهــارم: 
توســعه دامنه درگیــری به مناطــق مجــاور ایران؛ 
کســتان.  از جمله افغانســتان، آســیای مرکزی و پا
احتمــال بهره گیــری از گروه هــای ضدنظــام ایران 
و تحریــک قومیت هــا و اقلیت ها به منظــور ایجاد 
کثری وجود دارد. افغانستان می تواند  فشــار حدا
به میدان جنگ اطاعاتی – فرهنگی پنهان میان 
دو طرف بدل شــود، و آســیای مرکزی نیز به دلیل 
موقعیت ژئوپلیتیکــی خاص خــود، در کانون این 
بازی قــرار گیــرد. در مجموع، آن چه بیــش از همه 
برجسته می شود، فروپاشی تدریجی مفهوم صلح 
جهانــی اســت. رؤیــای صلحــی کــه پــس از جنگ 
جهانی دوم با تأســیس ســازمان ملل و نهادهای 
وابسته آن شــکل گرفت، امروز بیش از همیشه به 
یک خاطــره ی محو تبدیل شــده اســت. شــورای 
کارآمد  امنیت سازمان ملل به نهادی تشریفاتی، نا
و اســیر اراده ی قدرت هــای بــزرگ تبدیــل شــده 
اســت. ســازمان ملل، به دلیــل قطع منابــع مالی 
از ســوی آمریــکا و دیگر کشــورها، تــوان عملیاتی و 
تصمیم گیری خود را از دســت داده اســت. جهان 
امروز در وضعیتی بی سابقه از هرج و مرج، بی ثباتی 
و بی اعتمادی فرو رفته است. نه قدرت بازدارندگی 
هســته ای، نه وابســتگی متقابــل اقتصــادی و نه 
توافق نامه های بین المللی، دیگر کارکرد پیشــین 
خود را ندارند. آنارشی موجود، حاصل توهمی بود 
که تصور می کرد صلح جهانــی امکان پذیر و پایدار 
اســت. صلح تنهــا در بازه های زمانی مشــخص، و 
برای تأمین منافع بازیگران خاص، آن هم به شکل 
ابزاری، ممکــن و قابل پذیرش می شــود. شــواهد 
نشــان می دهد که جهانِ دوقطبــی دوران جنگ 
سرد، حتی با وجود خطر تقابل هسته ای، امن تر، 
باثبات تــر و پیش بینی پذیرتــر از وضعیــت کنونی 
کنون در گذار به نظامی پســا قطبی،  بوده اســت. ا
کانون هــای بحــران، ابزارهایــی بــرای بازتوزیــع 
قدرت شده اند. نقش بازیگران غیردولتی که غالباً 
تحــت هدایت یــا نفــوذ دولت هــا عمــل می کنند، 
نیــز بــه بی ثباتی افــزوده اســت. نــه ســازمان های 
بین المللــی، نــه منشــورها و میثاق هــای حقوقی 
و نــه حتــی هنجارهــای اخاقــی، تــوان مقابلــه با 
دینامیک جدید جنگ و آشــوب را ندارند. جهان 
وارد مرحله ای از آشوب مهندسی شده شده است؛ 
مرحلــه ای کــه در آن، »صلــح« دیگــر یــک هــدف 
نیست، بلکه صرفاً یک ابزار برای کسب و بازتوزیع 

قدرت است. 

عبدالناصر نورزاد
 استاد پیشین 
دانشگاه کابل امیررضا واعظ آشتیانی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 با اندیشه فسیلی  با اندیشه فسیلی 
نمی توان تحول ایجاد کردنمی توان تحول ایجاد کرد

تغییر نوع حکمرانی تنها از صندوق های رأی بیرون خواهد آمد

کرات به نتیجه نخواهد رسید از ابتدا هم مشخص بود مذا

مــردم در پــای صندوق های رأی مشــخص 
می کننــد کــه کشــور بایــد در چــه مســیری 
حرکت کند. آنها مدیرانی را انتخاب می کنند 
که به دنبال تحول و در عیــن حال معتقد به 

ارزش های نظام هستند 

کســی که از فرزندش به دلیــل اقدام خلاف 
قانون تبری می جویــد، آیا نمی دانســته که 
فرزنــدش در حــال ارتــکاب تخلــف اســت؟ 
آنچه در جامعه ما وجود دارد این اســت که 

مدیران با واژه استعفا بیگانه اند

و  سیاست گذاری   در  تحول  و  تغییر  موضوع  انصاری:  احسان  ملی-  آرمان 
تصمیم گیری های ملی به یک گفتمان غالب پس از جنگ 12 روزه تبدیل شده و حتی 
کید کرده اند. با این وجود  برخی چهره های مهم جریان اصولگرایی نیز به این مسأله تأ
هنوز هیچ سازوکاری برای تغییر و برنامه ای برای عبور از مشکلات کشور توسط جریان ها 
و چهره های سیاسی ارائه نشده است. به همین دلیل »آرمان ملی« با مهندس امیررضا 
واعظ آشتیانی معاون پیشین وزارت صمت و فعال سیاسی اصولگرا گفت وگو کرده 
گر قرار است تغییری صورت بگیرد، نیازمند تغییر  است. واعظ آشتیانی معتقد است: »ا
بر اساس اصول منطقی هستیم و شرایط بهتر شدن را باید با برنامه ترسیم و دنبال کنیم. 
به همین دلیل من معتقدم تغییرات بدون برنامه و موردی نتیجه بخش نخواهد بود و 

کارآمدی کلید خواهد خورد. جانشین پروری یک فرایند است که باید به صورت  قطعأ نا
ح است این است که آیا امروز در  علمی و کارشناسی صورت بگیرد. پرسشی که امروز مطر
وزارتخانه ها پس از بخش معاونت ها، آیا فرایند جانشین پروری در حال شکل گیری است 
و یا خیر؟ آیا افراد بر اساس سلیقه انتخاب می شوند، یا بر اساس یک فرایند این اتفاق رخ 
گر قرار باشد جانشین پروری بر اساس یک فرایند و یک استراتژی صورت نگیرد  می دهد؟ ا
گر این اتفاق رخ ندهد، در آینده نیز با  ما در آینده با یک چالش جدی مواجه خواهیم بود. ا
رفتار و اقدامات سلیقه ای مواجه خواهیم بود. نکته دیگر اینکه تغییر به معنای جابه جایی 
صرف نیست. تغییرات باید نشان از تحول و حرکت رو به جلو داشته باشد. به تعبیر دیگر 
تغییر باید همراه با یک نگاه توسعه ای باشد«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

یــک فعــال سیاســی اصولگــرا دربــاره عبور 
تندروها از خطوط قرمز نظام اظهار داشت: 
روحیه اتحاد و همبســتگی ملــی طی جنگ 
12 روزه نصیب کشور شــد اما جریانات تندرو 
برخاف این روحیه عمل می کنند و موضع 
مــی گیرنــد. اظهــارات آنهــا افکارعمومــی را 
مشــوش و مضطــرب می کنــد. ناصــر ایمانی 
گر مواضع و اظهارات تندروها هیچ اثر  گفت: ا
سیاسی و حقوقی هم نداشته باشد، به اتحاد 
و همبســتگی ملی آســیب می زند. این افراد 
باید متوجه باشــند در چه مقطع حساســی 
به ســر می بریم که این مطالــب را مطرح می 
کنند. معتقدم قوه قضائیه باید در این زمینه 
فعال تر برخورد کند. البته یکی از این آقایان 
که موضــوع کودتــا را مطــرح کرده بــود، علیه 

او دادخواســت صادر شــد و حالا باید برود و 
جواب دهد. این تحلیلگر مســائل سیاســی 
اظهــار کــرد: قــوه قضائیــه در ایــن زمینه می 
تواند اقدامات خوبی را انجام دهد تا آقایانی 
که می خواهند مواضع تندی بگیرند، متوجه 
باشــند شمشــیر نظارتی قوه قضائیــه بالای 
سرشان اســت. رهبر معظم انقاب در دیدار 
کیــد کردند  اخیر با مســئولان قوه قضائیه تأ
»کســانی که می خواهند موضع گیری کنند 
گر شناخت و  اولا اطاعات داشــته باشــند، ا
اطاعات ندارند اظهارنظر نکنند، در ثانی با 
گر هم نظراتی دارند به مسئولان ذی  توجه ا

ربط منتقل کنند«.
وی افزود: ما امروز در یــک وضعیت نیمه 
جنگــی بــه ســر مــی بریــم، در ایــن وضعیــت 

همچنان که دولت، نظامیان و اقتصادی ها 
باید در آماده باش کامل باشند افکارعمومی 
را نیز باید کامــا آماده نگه داشــت. معتقدم 
باید از بیان هر گونه مواضعی که افکارعمومی 
را مشــوش و مضطــرب مــی کند، خــودداری 

کرد. 
وی ادامــه داد: البتــه ایــن روزهــا مواضــع 
دیگری را نیز شاهد هستیم که باعث تحریک 
تندروهــا در اتخــاذ مواضــع رادیــکال تــر می 
شــود. باید به ایــن گروه نیــز توجــه لازم داده 
شــود کــه تندروهــا را تحریــک نکننــد چــون 
جریانــات رادیکالیســم همدیگــر را تقویــت 
کره و حل  می کننــد. برخی آقایانی کــه از مذا
مســائل بــا آمریــکا حــرف مــی زننــد، در واقع 
برای تندروها آتش تهیه می ریزند. حال آنکه 

هیچ کدام از این رویکردها درســت نیســت. 
ایمانی تصریح کرد: وظیفه جریانات سیاسی 
و افــراد صاحب نظــر در ایــن زمان ها بســیار 
گر آنها به موقع و صریح موضع  مهم اســت، ا
بگیرنــد و اظهــارات تندروها را محکــو کنند؛ 
موثــر خواهــد بــود. این کمــک مــی کنند که 
فضا به سمت دوقطبی های کاذب و مخرب 
همچــون خــودی و غیرخــودی، مذهبــی و 
غیرمذهبــی و غیــره نــرود. حرکتــی کــه رهبــر 
انقاب در عزاداری شب عاشورا انجام دادند، 
ســمبلیک و نمادیــن بــود تــا بــه بســیاری از 
دوقطبی هــای کاذب ایجاد شــده در کشــور 
پایان دهد. این حرکت سمبلیک را باید مورد 
توجه قرار داد و نگذاریم تا دوباره زمینه ایجاد 

دوقطبی های در کشور بوجود آید.

ناصر ایمانی :

اظهارات تندروها، افکار عمومی را مشوش و مضطرب می کند 

گفت‌وگو سال‌هشتم6
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 در روزهای اخیر برخی چهره های سیاسی از ضرورت 

تغییر در روند حکمرانی کشور پس از جنگ 12 روزه سخن 
گفته اند. به نظر شما چه مسائلی باید در مدیریت کشور 

تغییر کند؟
در مرحله نخســت باید مطالبات بحق مــردم مورد توجه 
قرار بگیرد که همان شایســته ســالاری، کارآمــدی و پرهیز از 
سیاسی کاری و پرهیز از تنش اســت. مردم به دنبال حذف 
رانــت و رشــوه خــواری از مدیریت کشــور هســتند. مــردم در 
شــرایط کنونی در وضعیــت اقتصادی خوبی بســر نمی برند 
و بــه همین دلیــل به دنبــال این هســتند که حل مســائل و 
مشکات اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. نکته دیگری که 
در این زمینــه وجــود دارد تغییر و تحــول در قانون اساســی 
اســت که یکی از ضرورت های مدیریت امروز جامعه اســت. 
ایــن فرایند نیــز بایــد براســاس قانون طــی شــود. حکمرانی 
باید تحول گرا باشــد. برای تحول نیز نیاز بــه مدیرانی داریم 
که تحول گــرا بوده و در این زمینه جدیت داشــته باشــند. ما 
با فکر و اندیشــه فســیل شــده نمی توانیم در جامعه تحول 
ایجــاد کنیم. ایــن نکتــه را بایــد در نظر داشــت کــه تغییر در 
نــوع حمکرانــی تنهــا از صنــدوق رأی بیــرون خواهــد آمــد و 
هیــچ راه دیگــری در این زمینــه وجود نــدارد. مــردم در پای 
صندوق هــای رأی مشــخص می کنند که کشــور باید در چه 
مســیری حرکت کند. آنهــا مدیرانــی را انتخــاب می کنند که 
به دنبال تحول و در عیــن حال معتقد بــه ارزش های نظام 
هســتند. افرادی که با چنین ســازوکاری انتخاب می شوند 
کله مدیریــت کشــور را تشــکیل می دهنــد. در نتیجه هر  شــا
اتفاقــی قرار اســت در مدیریت کشــور رخ بدهد باید توســط 
مردم و در پای صندوق های رأی مشخص شود و مردم باید 
مشخص کنند که چه نوع مدیر و حکمرانی در کشور وجود 

داشته باشد. 

کنش هایی شده   در روزهای اخیر دو مسأله موجب وا

است. یکی در ارتباط با مسائل و حاشیه های مطرح شده 
در اطراف فرزند یکی از مسئولان و دیگری ابقای چهره ای 
دیگر در یک نهاد مهم. آیا حساســیت های شکل گرفته 

در این دو مورد منطقی است؟ 
گر قرار است تغییری صورت بگیرد نیازمند تغییر براساس  ا
یک اصــول منطقی هســتیم و شــرایط بهتــر شــدن را باید با 
برنامه ترســیم و دنبال کنیم. بــه همین دلیل مــن معتقدم 
تغییرات بدون برنامــه و موردی نتیجه بخــش نخواهد بود 
کارآمدی کلید خواهد خورد. جانشین پروری یک  و قطعأ نا
فرایند اســت که باید به صــورت علمی و کارشناســی صورت 
بگیرد. پرسشی که امروز مطرح است این اســت که آیا امروز 
در وزارتخانه ها پس از بخش معاونت ها آیا فرایند جانشین 
؟ آیا افراد براساس  پروری در حال شکل گیری اســت و یا خیر
سلیقه انتخاب می شوند و یا براساس یک فرایند این اتفاق 
گر قرار باشــد جانشــین پروری براســاس یک  رخ می دهد؟ ا
فراینــد و یک اســتراتژی صــورت نگیــرد، مــا در آینــده با یک 
گر این اتفاق رخ ندهد  چالش جدی مواجه خواهیم بــود. ا
در آینده نیــز با رفتــار و اقدامات ســلیقه ای مواجه خواهیم 

بــود. نکته دیگــر اینکــه تغییر بــه معنــای جابه جایی صرف 
نیســت. تغییــرات بایــد نشــان از تحــول و حرکت رو بــه جلو 
داشــته باشــد. به تعبیر دیگــر تغییر بایــد همراه بــا یک نگاه 
توســعه ای باشــد. امروز آنچه که مدیران هراس از انجام آن 
دارند استعفا است. در اغلب کشورهای جهان که مسلمان 
گر مدیری سیاســت های اشــتباهی را دنبال  هم نیســتند، ا
کند کــه بــه نتیجه نرســد و یــا عملــی را خــاف قانــون انجام 
گر هم  دهد، بافاصله استعفا داده و صحنه را ترک می کند. ا
خودش اســتعفا ندهد، دســتگاه های نظارتی بــا او برخورد 
کمه  می کنــد و حتــی در مــواردی ممکــن اســت کار بــه محا
هم کشیده شــود. ســوال مهم این اســت که آیا در کشور که 
قرار اســت بــا آموزه های دینــی مدیریــت شــود، مدیرانی که 
گــر نتوانند کارآمدی داشــته  در هر حــوزه ای حضور دارند، ا
؟ واقعیــت این اســت که در  باشــد اســتعفا می دهند یا خیــر
کارآمدی خود را توجیه کرده و عنوان  ایران اغلب مدیران نا
می کنند عملکرد نامناســب فرزند و یا مشــاور به ما ارتباطی 
ندارد ما از آنها تبری می جوییم. تبری جستن اصول خاص 
خود را دارد. کسی که از فرزندش به دلیل اقدام خاف قانون 
تبری می جوید، آیا نمی دانسته که فرزندش در حال ارتکاب 
تخلف اســت؟ آنچــه در جامعه ما وجــود دارد این اســت که 

مدیران با واژه استعفا بیگانه اند. 

 یکی از سیاست هایی که دولت چهاردهم برای تغییر 
و تحول در مدیریت کشور و به خصوص شرایط اقتصادی 
کره بود کــه با حملــه نظامــی آمریکا عملا  دنبال کــرد مذا
این موضوع منتفی شده است. در چنین شرایطی کشور 
برای عبور از چالش ها و مشــکلات چه استراتژی باید در 

پیش بگیرد؟
کره مطــرح و تاش شــد در این  از زمانــی که موضــوع مذا
کره و تعامل صورت گیرد، مشــخص بود  زمینه با آمریکا مذا
که بــه نتیجه نخواهد رســید. آمریکا همواره نشــان داده که 
به وعده هایی که به دیگر کشورها می دهد عمل نمی کند. 
این کشور در گذشته نیز نشان داده که نسبت به معاهدات 
و توافقاتــی که با دیگر کشــورها می کند متعهد نیســت. این 
وضعیت دربــاره ایــران و در موضــوع برجام نیز تجربه شــد. 
نکتــه دیگر اینکــه خصومــت آمریکا بــا ایران چیزی نیســت 
کــه بتــوان بــه راحتــی از کنــار آن عبــور کــرد. هنگامی کــه در 
کرات برجام عنوان شده بود که امضای جان کری سند  مذا
اســت، در عمل مشخص شــد که چنین نیســت و آن امضا 
حتی بــرای آمریکایی ها پشــیزی ارزش نداشــت. در نتیجه 
کــره را پیش بینی کــرد که نتیجه  از ابتدا می شــد نتیجه مذا
کره مطرح  بخش نخواهد بــود. آن چیزی که به عنــوان مذا
می شد، تاشــی بود که برخی می خواســتند زمان بخرند تا 
به اهداف خود دست پیدا کنند. صدراعظم آلمان با کمال 
وقاحــت عنــوان می کند کــه مــا همــه کثافت کاری هایی که 
داریم را توســط اســرائیل انجام می دهیم. این وضعیت به 
خوبی نشان می دهد که تروئیکای اروپایی و آمریکا با مطرح 
کره تنها به دنبال کثافت کاری هســتند.  کردن موضوع مذا
در روزهــای اخیــر موضوع احتمال فعال شــدن مکانیســم 
ماشه مطرح شده که به یک ساح برای کشورهای اروپایی 
تبدیل شــده امــا خــود آنهــا می داننــد که ایــن ســاح دیگر 

خاصیتی ندارد. 

 در حیــن جنــگ 12 روزه و پــس از آن هــم اپوزســیون 

داخلــی و هــم خارجــی در حــال طراحــی و تحلیــل 
ســناریوهایی برای آینده کشــور بــوده و هســتند. به نظر 
شــما با توجه بــه شــرایط موجــود کشــور درآینــده به چه 

سمتی حرکت خواهد کرد؟
اپوزیســیون خارج از کشــور نســبت به آینده کشــور دچار 
توهم اســت و با این توهم زندگی می کنند. با این وجود باور 
گر برنامه های پنج ســاله و چشــم انداز20  من این اســت که ا
ســاله توســط دولت هــای ادوار محقــق می شــود، امــروز در 
وضعیت بهتری قرار داشــتیم. نزدیک به یک دهه است که 
مقام معظم رهبری در ابتدای سال، شعار سال را اقتصادی 
عنوان می کردند. سوال این است که به چه میزان دولت ها 
گــر ما  خــود را مکلــف بــه انجــام ایــن شــعار می دانســتند؟ ا
اقتصــاد مقاومتی را در دســتور کار قــرار داده بودیــم و به آن 
عمل می کردیم امروز در شرایطی متفاوتی قرار داشتیم، اما 
در طول سال های گذشته تنها با موضوع اقتصاد مقاومتی 
بازی شــد و هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد. این وضعیت درباره 
برنامه های پنج ساله و چشم انداز20 ســاله وجود داشت که 
دولت ها با آن بازی و اعمال ســلیقه کردنــد. این نوع اعمال 
سلیقه تنها نوعی دیکتاتوری مدیریتی در کشور بوده و بس. 
البته هیچ برنامه ای کامل نیست و هر برنامه ای ممکن است 
نواقصی داشته باشد، با این حال می شد با برخی سازوکارها 

برنامه ها را اصاح و اجرا کرد. 


